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به منظور رفع نیازهای روزمره شما هر روزدهها آگهی درنیازمند یهای روزنامه اقتصاد کیش چاپ می شود .

 از آنجایی که این رســانه تنها به معرفی صاحبان کالا و خدمات و نیازمندیهای شهروندان می پردازد لذا مسئولیتی درباره محتوای 

آگهی ها ندارد. لطفاً هنگام داد و ستد، با روش های مقتضی، اطمینان لازم را از صحت ادعای آگهی دهندگان به دست آورید. 

شهروند  گرامی 
کیش !

گروه حوادث-  این حادثه هولناک 
صبح بیست و پنجم بهمن سال ۹۶ زمانی 
رقم خورد که ماموران شرکت برق مشهد 
اقدامــات قانونی را برای قطع برق منزل 
یکی از مشــترکان انجــام دادند، اما این 
موضوع به کشــمکش و مشاجره ای بین 
جوان ۳۳ ســاله و ماموران برق انجامید. 
این مرد جوان ســعی داشت از قطع برق 
منزل جلوگیری کند، ولی بدهی ۲ میلیون 
تومانی که از ســال ۹۳ روی قبوض برق 
همراه با اخطار هــای قانونی خودنمایی 
می کرد، چــاره ای جز قطــع برق برای 

ماموران باقی نگذاشته بود.
آن ها بــا این که در تنگنای اخلاقی 
وعاطفی قرار داشــتند، اما باید به وظیفه 
قانونــی خود عمل می کردند. از ســوی 
دیگر مشــاجره و ســر و صدا های مرد 
جــوان و درگیری های شــدید لفظی او 
بــرای جلوگیری از قطع بــرق، این بار 
به نتیجه نرســید و برق منزل قطع شــد. 
گزارش ها حاکی اســت، مرد سابقه دار 
که به شدت عصبانی شده بود از همسایه 
اش خواســت تا او را بــا خودرواش به 

شرکت برق برساند. 
دقایقــی بعــد مرد خشــمگین از 
خودرو پیاده شــد و با رفتن همســایه از 
محل، پا به درون ســاختمان شرکت برق 
ناحیه ۲ مشهد گذاشت تا با رئیس شرکت 
صحبت کنــد! ولی عصبانیت مرد جوان 

مشــاجره لفظی شدید دیگری را در اتاق 
رئیس رقم زد. او که دیگر نمی توانســت 
خشــم خود را کنترل کند بــا چهره ای 
برافروخته از ساختمان شرکت بیرون آمد 
و با کرایه یک دستگاه خودروی سواری 

به جایگاه سوخت )پمپ بنزین( رفت.
هنــوز مدت زیــادی از این ماجرا 
ســپری نشــده بود که مرد خشمگین در 
حالــی که ظرف ۴ لیتری حاوی بنزین را 
در دست داشــت دوباره به شرکت برق 
بازگشــت و مستقیم به اتاق رئیس رفت. 
مهندس رســتمی )رئیس( و معاون بهره 
برداری امــور برق ناحیه ۲ پشــت میز 
کنفرانس نشســته بودند که ناگهان مرد 
ســابقه دار به طرز وحشتناکی وارد اتاق 
شــد و بی درنگ ظــرف بنزین را روی 
میز و ســر و صورت و لباس های مدیران 
شرکت پاشــید و هنوز حاضران در اتاق 
از شــوک بیرون نیامده بودند که روشن 
شدن شــعله فندک توسط مرد ۳۳ ساله، 
لحظات وحشــتناک و دلهره آوری را به 

وجود آورد.
مرد عصبانی، حتی مجال ســخن 
گفتــن را از مدیــران گرفــت و در یک 
اقدام جنون آمیز اتاق را به همراه مدیران 

شرکت برق به آتش کشید. 
در یک چشــم بر هــم زدن زبانه 
شعله های ترسناک آتش همه اتاق را فرا 
گرفت و »مهاجم آتش افروز« که کنار در 

ورودی ایســتاده بود پا به فرار گذاشت 
تا خود گرفتار شــعله های مرگبار نشود، 
اما کارکنان شرکت برق که متوجه ماجرا 
شــده بودند به تعقیب وی پرداختند و از 
فرار مرد آتــش افروز جلوگیری کردند. 
صدای دردنــاک و فریاد هــای مدیران 
گرفتار در شــعله های ســوزناک آتش، 
دل هر انســانی را تــکان می داد، اما هیچ 
کس توان نزدیک شــدن به شــعله ها را 
نداشــت. دقایقی بعــد امدادگران آتش 
نشــانی و اورژانــس به محل رســیدند 
و مصدومــان این حادثــه دلخراش را به 
بخش ســوختگی بیمارســتان امام رضا 
)ع( مشــهد انتقال دادند، اما تلاش کادر 
درمانــی برای نجات مهندس رســتمی 
)رئیس شــرکت( بی نتیجه ماند و او بعد 
از حــدود دو هفته جدال با مرگ، جان به 
جان آفرین تســلیم کــرد و بدین ترتیب 
پرونده ای جنایی در مشهد شکل گرفت. 
»مجتبی« )متهم پرونــده( که در مراحل 
اولیه آغاز تحقیقات و با صدور دستوری 
از سوی قاضی حســن حیدری )معاون 
وقت دادســتان مرکز خراسان رضوی( 
بازداشت شــده بود، درباره این ماجرای 
فاجعه بار گفت: فکر نمی کردم بنزین به 
طور ناگهانی شــعله ور شود و این حادثه 
رقم بخورد! از ســوی دیگر هم با خودم 
می اندیشــیدم اگر آتش سوزی رخ بدهد 
آن جا با کپســول آتش نشانی، شعله ها را 

خاموش می کنند!...
با جنایی شــدن این پرونده، قاضی 
علی اکبــر احمدی نــژاد )قاضی ویژه 
قتــل عمد( ادامه تحقیقــات را در حالی 
به عهده گرفت که علیرضا کاشــی مدیر 
وقت روابط عمومی شــرکت برق مشهد 
درباره این ماجرا به خراســان گفت: طی 
ســه سال گذشته )۹۳ تا ۹۶( شرکت برق 
بار ها با این مشترک همراهی کرد تا بدهی 
خود را به صورت اقســاطی تسویه کند، 
اما او هر بــار خلف وعده کرد تا این که 
در رونــد قانونی، ماموران شــرکت به 
ناچار برق منزل این مشــترک را پس از 
اخطار های متعدد قانونــی قطع کردند. 
گزارش خراســان حاکی است، متهم این 
پرونده، در بازســازی صحنه جنایت نیز 
به صراحت ارتــکاب قتل را پذیرفت و 
گفت: رئیس شــرکت )مقتول( برخورد 
مناســبی با من داشــت، حتی بدهکاری 
ام را تقســیط کرد تا آن را پرداخت کنم، 
ولی وقتی ماموران برای قطع برق آمدند 
من خیلی عصبانی شدم و دیگر نفهمیدم 
چه کار می کنــم! بنابر این گزارش، پس 
از تکمیل تحقیقات در دادسرای عمومی 
و انقلاب مشــهد و با توجه به اهمیت و 
حساسیت این ماجرای فاجعه بار، پرونده 
»مــرد آتش افروز« به شــعبه دوم دادگاه 
کیفری یک خراسان رضوی ارسال شد و 

زیر ذره بین قضاوت قرار گرفت. 

متهم این پرونده جنایی که توســط 
یکی از قضات باتجربه و پرآوازه دستگاه 
قضایی مشــهد محاکمه می شد در حالی 
کــه در برابر ســوالات تخصصی و فنی 
قاضی حســین امام وردی )رئیس شعبه 
دوم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی( 
هیــچ راه گریزی نداشــت بــا پذیرش 
ماجــرای آتش افــروزی در شــرکت 
برق ناحیه ۲ مشــهد، مدعی شــد که من 
قصد کشــتن مهندس را نداشــتم و فقط 
می خواستم آن ها را بترسانم! و ...، اما این 
اظهــارات با توجه بــه قصد و نیت قبلی 
متهم برای تهیه بنزین و همچنین شواهد 
و دلایل مســتند موجود در پرونده، مورد 
قبــول قضات دادگاه قــرار نگرفت و در 
نهایت قاضی امام وردی پس از مشورت 
با مستشــار دادگاه، رای به قصاص نفس 

متهم داد. 
گزارش ها حاکی اســت، این رای 
کــه با اعتراض متهم روبه رو شــده بود 
برای بررسی دقیق تر به دیوان عالی کشور 
ارجاع شــد، اما قضات زبده دیوان عالی 
نیز پس از بررســی محتویات پرونده و 
استنادات و دلایل قاطع و قانونی قضات 
دادگاه کیفــری یک، مهــر تایید بر حکم 
قصاص نفس زدند و بدین ترتیب رقص 
شــعله های مرگ پای چوبــه دار برای 
مجازات مرد آتش افــروز که اکنون ۳۶ 

سال دارد آغاز شد.

رقص شعله های مرگ پای 
چوبه دار!

  با تایید حکم قصاص نفس جوان سابقه داری که با آتش زدن شرکت برق ناحیه ۲ مشهد جنایتی وحشتناک 
را رقم زد، رقص »شعله های مرگ« پای چوبه دار نیز برای مجازات این »فرد آتش افروز« آغاز شد.

قتل فروشنده در خانه خریدار
گروه حوادث- مرد میانســال وقتی 
برای خرید موتورسیکلت، جوان فروشنده 
را بــه خانــه اش دعوت کرد پــس از یک 

درگیری مرگبار او را به قتل رساند.
ســاعت ۲۰:۲۵ شــامگاه پنجشنبه 
گذشته، صدای درگیری دو مرد از طبقه سوم 
ساختمانی در یکی از خیابان های انقلاب، 
همسایه ها را از خانه هایشان بیرون کشاند. 
آن ها با مشاهده در نیمه باز خانه مرد همسایه 
و صدای ناله های وی برای کمک وارد خانه 
شــدند، اما به محض ورود با بدن نیمه جان 
مرد میانسال در سالن پذیرایی رو به رو شدند 
وی با ضربات متعدد چاقو مجروح شده بود 
و به ســختی نفس می کشید؛ در چند قدمی 
مرد صاحب خانه و در نزدیکی آشــپزخانه 
پیکر خونین و بی جان مرد جوانی نیز افتاده 
بــود. آن ها بلافاصله با پلیــس و اورژانس 
تماس گرفته و دقایقی بعد مأموران کلانتری 
۱۴۸ انقلاب، در تماس با بازپرس کشــیک 
قتل پایتخت گزارش این درگیری خونین را 
اعلام کردند. بدین ترتیب بازپرس شعبه دوم 
دادســرای امور جنایی تهران و تیم بررسی 
صحنه جرم راهی محل شدند. جسد مرد ۳۵ 
ساله به پزشکی قانونی منتقل و مرد صاحب 
خانه نیز برای درمان به بیمارستان منتقل شد.

بــا بهبــودی مــرد میانســال، او در 
تحقیقات گفت: از چند ماه قبل می خواستم 
موتورســیکلت بخرم تا اینکه دو ماه قبل از 
طریق دوستم با این مرد - مقتول- آشنا شدم. 
او موتورسیکلتی برای فروش داشت و من 

مبلغی به عنوان بیعانه به او پرداخت کردم تا 
موتور را برایم نگه دارد و به شخص دیگری 
نفروشد. شب حادثه خانواده ام به میهمانی 
رفتــه بودند و قرار بود که من و احمد برای 
معامله موتور در خانه ما باهم ملاقات داشته 
باشیم. متهم میانسال ادامه داد: زمانی که احمد 
به خانه ام آمد، برای پذیرایی به آشــپزخانه 
رفتم، اما او ناگهان بی دلیل از پشــت با چاقو 
به من حمله کرد و چندین ضربه به من زد، 
من هم که جانــم را در خطر می دیدم برای 
دفاع از خودم، چاقویی از آشپزخانه برداشتم 
و چند ضربه به او زدم. نمی خواستم او را به 
قتل برسانم. احمد می خواست پول و وسایل 
خانه ام را ســرقت کند، اما در این درگیری 
موفق نشــد؛ همان طــور زخمی و خونین 
خودم را به ســختی به در رساندم و پس از 
باز کردن در از همســایه ها کمک خواستم. 
همســایه ها هم که متوجه صدای درگیری 
ما و بعد از آن کمک خواهی های من شــده 
بودنــد به خانه ام آمدند و کمکم کردند. من 
نمی خواستم احمد را به قتل برسانم وتن ها 
می خواســتم از خودم دفاع کنم. به دستور 
بازپرس مرادی، متهم میانســال در اختیار 
کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت 
قرار داده شد. بازپرس جنایی دستور تحقیق 
از شاهدان را صادر کرد، همچنین از آنجایی 
که خانواده مقتول هنوز شناسایی نشده است، 
بازپرس شــعبه دوم دادسرای امور جنایی 
پایتخت دستور شناسایی خانواده وی را نیز 

صادر کرد.

سامانه آنلاین سفارش غذا  
از رستورانهای جزیره کیش 

وب سایت و اپلیکیشن

www.F4k.ir

فود فور کیش

تلفن    44424999 - 44420284  )076(  نیـازمنـدیهـای روزانـه جزیـره کیـش
www.eghtesad-kish.ir   :سایت
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خدمات
 

مفقودی

سـوپرمـیوه سـونیـا
گوجه فرنگی 3500 ت                             هندوانه 2300 ت      
موز  17000ت                          پیاز، سیب زمینی 4000 ت

میوه های تازه و ارزان
فاز F، خدماتی جنب عکاسی رخساره    09358759480 واتساپ

نیــازمندیهای 
اقتـصاد کیـش   

44420284       44424999

یک شرکت معتبر بازرگانی
 به 2 نفر فروشنده آقاو خانم 

حرفه ای با تجربه و روابط عمومی بالا 
جهت تکمیل کادر فروش خود در 

فرودگاه کیش نیازمند است 
مزایا: حقوق+پورسانت+بیمه+ایاب 

ذهاب+حق مسکن
تلفن :02188044900  

admin@irest.ir

یک شرکت معتبر به یک راننده 6 چرخ با 
شرایط زیر نیازمند است: 

1. نیروی جوان
2. ارائه گواهی عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد
3. محل اسکان در جزیره کیش داشته باشند

4. ارائه ضمانت مالی با مبلغ 100 میلیون تومان 
ارسال رزومه به صورت PDF  به واتساپ 

09027681008

به چند نفر منشی خانم، مسلط به آفیس و تایپ جهت 
فایل یابی و امور دفتری جهت کار در دفتر املاک.

ساعات کار: از 9/30 تا 30/ 13 و 18 تا 22
حقوق و مزایا: توافقی

روزهای جمعه و تعطیلات رسمی تعطیل می باشد.
ساعت تماس: 10 تا 13/30        09361240228

مراجعه حضوری از ساعت 9/30 تا 13/30 
به: روبروی هایپرمارکت املاک دانیال 

مراجعه شود

جهت کار در فروشگاه سبزیجات آماده طبخ 
به کارگر ساده خانم یا آقا نیازمندیم

09334645213
ساعت تماس: 6 بعداز ظهر به بعد

چهارشنبه 16 مهر 1399، 19 صفر 1442 ،7 اکتبر 2020، شماره 3588، صفحه

گروه حوادث- دختــر جوان با 
مراجعه به دادگاه مدعی شــد از ســوی 
پسری مورد تعرض قرار گرفته است اما 
به قضات گفت اگر این پسر با من ازدواج 

کند از شکایتم می گذرم.
رسیدگی به این پرونده از یک سال 
قبل با شــکایت دختری جوان که مدعی 
بود از ســوی جوانی به نام حســن مورد 
تعرض قرار گرفته آغاز شد. او در توضیح 
ماجرا به مأموران گفت: یک سال قبل در 
یک میهمانی با این پسر جوان آشنا شدم. 
در ابتدای آشنایی مان او خودش را فردی 
معتقد و با اخلاق نشــان می داد به همین 
خاطر وقتی به من پیشــنهاد دوستی داد، 
پذیرفتم. و به من و دوســتانش گفته بود 
که با افراد بانفوذی ارتباط دارد و به همین 
خاطر هم در کارهای اقتصادی موفق بوده 
و ثروت زیادی دارد. همچنین متوجه شدم 
که او به واســطه روابــط خاصی که دارد 
توانســته پیمانکار سرویس چند مدرسه 
خصوصی در تهران شود که دانش آموزان 
آن اغلب از خانواده های خاص و با نفوذ 
هستند و از این طریق پول زیادی به دست 

آورده بود.
چند وقتی از دوســتی ما گذشت و 
من کاملًا به او اعتماد کرده بودم که یک بار 
من را برای صرف شام به خانه اش دعوت 
کرد و من هم برای آنکه مشکلی پیش نیاید 
به همراه یکی از دوستانم به خانه اش رفتم. 

چند دقیقه ای از حضور ما نگذشته بود که 
مادر حسن تماس گرفت و گفت یکی از 
اقوام شــان فوت کرده و از او خواست تا 

خیلی زود به آنجا برود.
من هم همان موقع به وی گفتم که 
ما می رویم تا تو به کارت برسی اما او قبول 
نکرد و گفت شــما بمانید تا من برگردم. 
ما شــام خوردیم و او هم به خانه مادرش 
رفت. چند ساعت بعد دوستم گفت باید 
به خانه برگردد اما من چون قول داده بودم 
بمانم تا حسن برگردد به انتظار او ماندم. اما 
وقتی حسن آمد به زور مرا مورد تعرض 

قرار داد.
از ناراحتی داشــتم سکته می کردم 
اما حســن گفت که مرا دوســت دارد و 
می خواهد با من ازدواج کند و با این ترفند 
که خیلی زود به خواستگاری ام می آید مرا 
آرام کرد. فردای آن روز در اولین فرصت 
موضوع خواستگاری را به خانواده ام گفتم 
و منتظر بودیم که او روز خواســتگاری را 
معین کند اما به یک باره رفتار او با من تغییر 
کرد و گفت که دیگر تمایلی به ادامه ارتباط 

با من ندارد.
خیلی حالم بد شــده بود تا مدت ها 
پاســخ تماس هایم را نمی داد تا اینکه بعد 
از چند بار تماس گفت که به ســفر رفته 
و وقتی برگشت با من تماس می گیرد. با 
اینکه منتظر تماســش بودم اما دلم آرام و 
قرار نداشــت و برای اینکه مطمئن شوم 

به ســفر رفته به خانــه اش رفتم که دیدم 
ماجرای ســفر دروغ بوده و در خانه اش 
میهمانی گرفته اســت. همان موقع زنگ 
خانه اش را زدم او وقتی من را دید شروع 
بــه داد و فریاد کرد و با اعتراض گفت که 
دیگر من را نمی خواهد و نباید مزاحمش 
شوم و من هم همان موقع با پلیس تماس 
گرفتم. البته حسن در پاسخ به این شکایت 
من گفت که آنقدر نفوذ دارد که شــکایتم 
راه بــه جایی نمی برد و وقتی هم مأموران 
کلانتــری به محل آمدند عنوان کردند که 
چــون حکم ورود به منزل ندارند باید در 

کلانتری شکایتم را مطرح کنم.
وی در ادامه ماجرا افزود: چند روز 
بعد متوجه شــدم حسن با دختر دیگری 
دوست شده و همان موقع به یقین رسیدم 
که او با اغفالم فقط خواســته سوء استفاده 
کند بنابراین تصمیم گرفتم شــکایتم را 
پیگیری کنم. او آینده من را خراب کرد و 
موجب شد تا خانواده ام دیگر به من اعتماد 

نداشته باشند.
بــا توجه به اینکه پرونــده با اتهام 
تعرض ثبت شــده بود، شعبه ۱۲ دادگاه 
کیفری اســتان تهران مسئول رسیدگی به 
آن شد و متهم احضار و نازنین به پزشکی 
قانونی معرفی شد. متهم در بازجویی اولیه 
ادعا کرد: هیچ رابطه ای با نازنین نداشته ام 
و اتهام های مطرح شده را قبول ندارم. من 
قصد داشــتم با این دختر ازدواج کنم اما 

بعد از مدتی متوجه شدم که اخلاقمان به 
هم نمی خورد به همین خاطر تلاش کردم 
که ارتباطمان را قطع کنم که او دســت به 

شکایت زد.
در ادامه نازنین که متوجه شد متهم 
قضیه را انکار کرده با ارائه مشــخصات 
داخلی خانــه وی به مأمــوران صحت 
ادعایش را ثابت کرد و متهم ناچار شــد 
اعتراف کنــد و به مأموران گفت: آن روز 
نازنین را به خانه ام دعوت کردم و با تلفن 
مادرم مجبور شــدم چند ساعتی بیرون از 
خانــه ام بروم. چون نازنین به خانواده اش 
گفتــه بــود که شــب در خانــه یکی از 
دوســتانش می ماند نمی توانست به خانه 
خودشان برود به همین خاطر به او گفتم 
در خانه من بماند تا برگردم با این شرط که 

ارتباطی با هم نداشته باشیم.
از سوی دیگر پزشکی قانونی پس 
از معاینه شاکی اعلام کرد که رابطه برقرار 
شده است و در دادگاه هم مستندات نشان 
داد که حســن اظهاراتش دروغ بوده و با 

نازنین ارتباط داشته است.
با مشــخص شــدن این موضوع 
حســن بازداشت شد اما او در تلاش بود 
تا از شاکی رضایت بگیرد که نازنین عنوان 
کرد فقط زمانی رضایت می دهد که متهم 
بــا او ازدواج کند. در ادامه متهم به زندان 
منتقل شــد تا حکم او از ســوی قضات 

دادگاه صادر شود.

شرط دختر جوان برای پس گرفتن شکایت تعرض
گروه حوادث- پســر دانشجو 
وقتی از باشگاه ورزشی به خانه برگشت 
بــه اتاقش رفت تا اســتراحت کند، اما 
دقایقی بعد مادرش جســد او را در اتاق 

پیدا کرد.
ســاعت ۶ بعد از ظهر یکشنبه ۱۳ 
مهر مرگ مرموز پســر جوانی از سوی 
مأموران کلانتــری ۱۲۶ تهرانپارس به 
بازپرس کشیک قتل پایتخت اعلام شد.

باتوجه به مشــکوک بودن ماجرا 
تحقیقات به دســتور بازپرس مصطفی 
واحدی آغاز شــد. در بررسی های اولیه 
مادر پســر جوان گفت: پسرم دانشجو 
اســت. روز حادثه به باشــگاه ورزشی 
رفت و پس از بازگشــت به خانه به من 
گفت می خواهد کمی استراحت کند و 
از من خواســت تا برایش عصرانه آماده 
کنــم. من هم عصرانه را آماده کردم و آن 
را به اتاقش بــردم وقتی در زدم جوابی 
نداد فکر کردم خســته بوده و خوابیده 

اســت به همین خاطر وارد اتاق نشدم و 
به سراغ کارهایم رفتم. دقایقی بعد دوباره 
در اتــاق را زدم. اما باز هم جواب نداد. 
نگران شــدم در را باز کردم، اما با صحنه 
وحشــتناکی رو به رو شدم. پسرم دیگر 
نفس نمی کشید. در بررسی های صورت 
گرفته توسط تیم تحقیق مشخص شد 
که ســیم شارژر تلفن همراه پسر جوان 
اتصالی داشته و پسر دانشجو بعد از اینکه 
گوشی تلفن همراهش را با همان شارژر 
به برق وصل کرده به خواب رفته است، 
اما از آنجا که ســیم شــارژر با صورت 
پسر جوان برخورد کرده بود تیم جنایی 
احتمال دادند وی در خواب متوجه نشده 
و روی سیم افتاده و بر اثر برق گرفتگی 

جان باخته است.
با این حال به دستور بازپرس شعبه 
یازدهم دادســرای امور جنایی پایتخت 
جسد پسر جوان به پزشکی قانونی منتقل 

شد تا علت اصلی مرگ روشن شود.

مرگ مرموز پسر دانشجو با 
شارژر تلفن همراه
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